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چگونه پارک های فناوری می توانند 
مأموریت بزرگ را به سرانجام برسانند؟

وقتی از پارک های علم و فناوری ســخن می گوییم، بسیاری هنوز آنها را 
صرفا مجموعه ای از ســاختمان های مدرن با چند اســتارتاپ جوان در 
اتاق های شیشه ای می بینند. اما واقعیت این است که این پارک ها باید به ستون 
فقرات اقتصاد دانش بنیان کشور تبدیل شوند؛ مأموریتی بزرگ که بدون تحول 
در مدل های توسعه و نهادسازی مالی، عملا دست نیافتنی خواهد بود. سخنان 
اخیر دکتر محمدنبی شــهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، بر یک 
نکته اساسی تأکید دارد: اتکای صرف به بودجه دولتی، پارک ها را در نهایت به 
ســازمان هایی کم تحرک و وابســته بدل می کند. اگر قرار است پارک ها موتور 
محرک نوآوری باشــند، باید جریان مالی شان از مسیرهای متنوع و پویا تغذیه 
شود؛ از ســرمایه گذاری جســورانه و پلتفرم های تأمین مالی جمعی گرفته تا 

صندوق های خصوصی و مدل های نوآورانه دیگر.
این تغییر فقط به معنای تأمین منابع مالی نیست، بلکه نیازمند یک تحول 
فرهنگی است. باید این فرهنگ در میان مدیران و شرکت های مستقر جا بیفتد 
که پارک ها به جای چشــم دوختن به ردیف بودجه دولتی، به بازار نگاه کنند و 
برای خود مشتری، شریک و سرمایه گذار بیابند. حتی در بازار نیز نباید صرفا به 
قراردادهــای دولتی (B۲G) دل خوش کرد؛ چراکــه بازارهای B۲B و B۲C، با 
همه پیچیدگی ها و ریسک هایشــان، می توانند شرکت های فناور را به بازیگران 

واقعی اقتصاد بدل کنند.
از سوی دیگر، وعده راه اندازی سامانه یکپارچه زیست بوم فناوری و نوآوری، 
در صورت اجرای صحیح، می تواند بخش مهمی از مشــکل پراکندگی داده ها 
و تصمیم گیری های جزیره ای را حل کند. چنین زیرســاختی، اگر صرفا ویترینی 
تبلیغاتی نباشد، می تواند پایه ای برای سیاست گذاری شفاف، ارزیابی مستمر و 

حتی جذب سرمایه گذاران خارجی باشد.
با این حال، تجربه نشان داده است که تغییر مدل های توسعه، بدون تغییر 
ذهنیت مدیران و بازنگری در ساختارهای حقوقی، به نتیجه نمی رسد. اگر قرار 
است پارک ها در حوزه هایی چون هوش مصنوعی، زیست فناوری یا انرژی های 
نو پیشــرو باشــند، باید آزادی عمل بیشــتری در تصمیم گیری، شبکه ســازی 

بین المللی و جذب منابع غیردولتی پیدا کنند.
پارک هــای علــم و فنــاوری در جهــان امروز، نــه صرفا مجموعــه ای از 
ساختمان ها و آزمایشگاه ها، بلکه قلب تپنده اکوسیستم نوآوری هستند؛ جایی 
که ایده ها به محصول و پژوهش ها به کســب وکار تبدیل می شوند. برای آنکه 
این قلب، منظم و پرقدرت بتپد، نیازمند مدیریتی استراتژیک، پویا و چندلایه ایم؛ 
مدیریتی که بتواند هم زمان نقش معمار آینده، واسطه گر همکاری ها و مشوق 
نــوآوری را ایفا کند. مدیــران موفق این حوزه، با نگاهــی بلندمدت، روندهای 
جهانی فنــاوری را رصد کــرده و فرصت های نوظهور را شناســایی می کنند. 
تجربه هایــی مانند پارک تحقیقاتی اســتنفورد یا پارک علمی کمبریج نشــان 
داده که پیوند هوشــمندانه میان دانشگاه، صنعت و سرمایه گذاران خصوصی 
می توانــد چرخه ای کامل از ایده پردازی تا تجاری ســازی ایجــاد کند. در ایران 
نیز، هرچند پارک هایی چون پردیس یا شــهرک علمی اصفهان زیرساخت های 
ارزشمندی فراهم کرده اند، اما همچنان گرفتار بوروکراسی، وابستگی به بودجه 

دولتی و محدودیت در شبکه سازی بین المللی اند.

حســین سلاح ورزی نیز بر این باور است که یکی از چالش های مهم، ایجاد 
تعادل میان حمایت و استقلال استارتاپ هاست. پارک ها باید بسترهایی مانند 
فضای کاری مقرون به صرفه، تجهیزات آزمایشــگاهی، مشــاوره تخصصی و 
آموزش حرفه ای را فراهم کننــد، اما این حمایت ها باید زمان بندی و هدفمند 
باشــد تا وابســتگی مزمن ایجاد نکند. تجربه پارک فناوری پردیس در طراحی 

مسیر خروج تدریجی استارتاپ ها، نمونه ای از این رویکرد است.
تفــاوت میان مدل های مدیریتی دولتی و خصوصی نیز قابل توجه اســت. 
مدل دولتی، با پشتوانه زمین و معافیت های مالیاتی، بیشتر به مراحل اولیه رشد 
شــرکت ها کمک می کند، اما کندی تصمیم گیری و وابستگی به سیاست های 
رسمی، چابکی آنها را کاهش می دهد. در مقابل، مدل خصوصی -مانند پارک 
علم و فناوری ایرانیان- با انعطاف و تمرکز بر بازار، در جذب ســرمایه گذاری و 
توسعه بازار موفق تر عمل می کند، هرچند ممکن است حمایت های زیرساختی 
کمتری ارائه دهد. ترکیب هوشمندانه این دو رویکرد می تواند راهی برای ایجاد 

توازن و بهره گیری از مزایای هر دو باشد.
مرضیه شــاوردی، عضو هیئت علمی مؤسســه تحقیقات سیاست علمی 
کشــور، معتقد است  در مســیر ارتقای کارکرد پارک ها، توسعه شبکه خدمات 
فنی و تخصصی نقش کلیدی دارد. ایجاد آزمایشگاه های مشترک، کارگاه های 
نمونه سازی ســریع، ســکوهای تبادل دانش و خدمات مشــاوره ای متمرکز، 
می تواند هزینه و زمان توسعه محصول را کاهش دهد. همچنین  پیوند فعال با 
صنایع بزرگ، نه تنها پاسخ گوی نیازهای واقعی آنهاست، بلکه به شرکت های 
فناور امکان می دهد محصولات خود را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه 
کنند. حرکت از نســل اول و دوم پارک ها -که تمرکز اصلی شــان بر زیرساخت 
فیزیکی بود- به نســل های ســوم و چهارم کــه بر آمــوزش، مهارت افزایی، 
تجاری سازی و شبکه سازی تمرکز دارند، ضرورتی انکارناپذیر است. این تحول، 
مســتلزم سرمایه گذاری هم زمان بر سه محور اســت: زیرساخت های فیزیکی 
پیشرفته (از آزمایشگاه های نانو و زیست فناوری تا دستگاه های CNC)، نیروی 
انسانی متخصص (از مهندسان و طراحان تا مشاوران کسب وکار) و منابع مالی 

متنوع (ترکیب بودجه دولتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی).
در نهایت، آنچه پارک های فناوری ایران را به جایگاهی شایسته در اقتصاد 
دانش بنیان می رســاند، یکپارچه سازی خدمات، استانداردسازی کیفیت، ایجاد 
ســامانه های دیجیتال برای اشــتراک منابع و برگزاری رویدادهای مشــترک با 
مشــارکت بازیگران داخلی و بین المللی اســت. با چنیــن نگاهی، پارک های 
فناوری می توانند به موتور محرکه اقتصاد ملی بدل شوند؛ جایی که استعداد 

و ایده، در بستری هوشمند و کارآمد  به ثمر می نشیند.
پــارک علم و فنــاوری موفــق  جایی نیســت که فقــط شــرکت ها را در 
ســاختمان های شیشــه ای جا دهد، بلکه جایی اســت که هر روز، ایده ای به 
محصول، محصولی به بازار و بازاری به سرمایه گذاری تازه متصل می شود. این 
همان زیست بوم زنده است که اگر به آن نرسیم، پارک هایمان در بهترین حالت 

صرفا محوطه هایی شیک اما کم اثر باقی خواهند ماند.

شــرق: جنگ مســیرهای انتقال انرژی جهان را به کلی زیرورو کرده است؛ آن قدر که دیگر به 
دشــواری می توان تصور کرد که معادلات تازه بازار انرژی به شــرایط گذشته برگردد. اروپا بنا 
دارد تا ســال ۲۰۲۷ روسیه را از بازار انرژی خود حذف کند و به کشورهای حوزه قفقاز جنوبی، 
ترکیه و اسرائیل روی آورده است و چین با احساس خطر در ثبات شرایط سیاسی خلیج فارس 
و تنگه هرمز، مســیرهای انتقال انرژی از روســیه را بازنگری می کند. در همین زمینه به تازگی 
اسرائیل قرارداد بزرگ گاز با مصر را به امضا رسانده و آمریکا از سرمایه گذاری در کریدور زنگزور 
خبر داده اســت. دراین میان ایــران به عنوان دومین مالک بزرگ ذخایــر گاز و چهارمین مالک 
بزرگ ذخایر نفت جهان، به حاشیه رفته و از مسیرهای ترانزیت انرژی کنار گذاشته شده است.

 تکاپوی اروپا برای حذف روسیه
رخداد جنگ روسیه و اوکراین در اسفند سال ۱۴۰۰ سرآغاز این تغییرات بزرگ بود. روسیه به عنوان 
یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان، سهم درخورتوجهی در بازار انرژی اروپا داشت. پیش از 
جنگ اروپا چیزی حدود ۱۵۵ میلیارد مترمکعب گاز از روسیه وارد می کرد که این رقم نزدیک به نیمی 
از گاز مصرفی اروپا را تشکیل می داد. اما جنگ روسیه و اوکراین، خطرات وابستگی شدید اتحادیه اروپا 
به گاز روسیه را بیش ازپیش آشکار کرد. با شعله ورشدن آتش جنگ روسیه و اوکراین قیمت هر بشکه 
نفت از صد دلار عبور کرد و بهای گاز سر به فلک کشید. جهش قیمت انرژی نرخ تورم را در اتحادیه 
اروپا دورقمی کرد، به طوری که نرخ تورم انگلیس به ۱۰ درصد رسید و بزرگ ترین اقتصاد یورو یعنی 

آلمان تورم بی سابقه از زمان جنگ جهانی دوم به بعد را تجربه کرد.
در آمریکا هم با وجود اینکه این کشــور یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان اســت، 
افزایش قیمت انرژی تورم را تا آســتانه دورقمی شدن پیش برد و نگرانی برای کُندشدن رشد اقتصاد 
جهان و حتی بروز بحران اقتصادی، بحث رایج رسانه های آن زمان بود. این مسئله بلوک غرب را بر آن 
داشت تا به سرعت روسیه را در بازار انرژی خود جایگزین کند. به طوری که اتحادیه اروپا اعلام کرد که 
تا سال ۲۰۲۷ به طور کامل روسیه را از بازار خود حذف می کند. ماجرا به همین جا ختم نشد و جنگی 
دیگر، این بار در خاورمیانه، نگرانی ها را برای تأمین پایدار انرژی اروپا برانگیخت. با وقوع جنگ روسیه 

و اوکراین، ترکیه و اسرائیل به عنوان یک مسیر جایگزین انتقال انرژی به اروپا مورد توجه قرار گرفتند.
در خرداد سال ۱۴۰۱ دویچه وله گزارش داد که اتحادیه اروپا با اسرائیل و مصر توافقی را امضا کرده 
است که بر مبنای آن، این دو کشور ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صادر کنند. البته بنا بود اسرائیل 
گاز را تأمیــن کرده و از طریــق خطوط لوله به مصر انتقال دهد و مصــر گاز دریافتی را به گاز مایع یا 
ال ان جی تبدیل کرده و به اروپا بفرستد. این توافق در ابتدا برای سه سال امضا شد و اتحادیه اروپا آن 

را «قدمی بزرگ به سمت جلو برای تأمین انرژی اروپا» توصیف کرد.
در شــرق دریای مدیترانه منابع بزرگ نفت و گاز وجود دارد و غول های انرژی ســر میادین گازی ؛ 
مانند تامار و لِویتان و زُهر در نزدیکی آب های مصر رقابت می کنند. اسرائیل با مصر سال هاست توافق 
کرده است که خط لوله ای از دریای مدیترانه به طول هزارو ۹۰۰ کیلومتر تا قبرس و یونان عبور کند و 
گاز را به اروپا منتقل کند. اسرائیل همچنین اعلام کرده که قصد دارد در دریای مدیترانه میادین گازی 
جدید ایجاد کرده و تولید گاز خود را در سال های آینده دو برابر کند و به ۴۰ میلیارد مترمکعب در سال 
برساند. در این میان اسرائیل و ترکیه برای انتقال گاز اقلیم کردستان عراق به اروپا هم برنامه ریزی هایی 
انجام دادند. هشتم شهریور سال ۱۴۰۱ یورونیوز خبر داد که مجموعه ای از حملات راکتی به یک میدان 
گازی در شمال عراق، موجب شد پیمانکاران آمریکایی که مشغول توسعه پروژه های آن بودند، مجبور 
به ترک این میدان گازی شــوند و پروژه توسعه میدان گازی «خور مور» پس از سه حمله موشکی به 
حالت تعلیق درآمد. خور مور یکی از بزرگ ترین میادین گازی در عراق اســت و هدف از توســعه آن، 
دوبرابرکردن تولید گاز بود تا علاوه بر آنکه نیاز عراق به واردات گاز را از بین ببرد، بخشــی از گاز خود 

را از طریق ترکیه به اروپا صادر کند. سال ۱۴۰۱، دولت اقلیم کردستان قراردادی با 
شرکت انرژی داخلی KAR Group برای ساخت یک خط لوله از میدان گازی خور 
مور از طریق اربیل به شــهر دهوک، نزدیک به مرز ترکیه، امضا کرد که به موازات 
خط لولــه فعلی فعالیت خواهد کرد. با این حال جنگ اســرائیل و غزه، بار دیگر 
معــادلات بازار گاز اروپا را به هم ریخت. نگرانی بــرای تأمین پایدار انرژی تنها به 
اروپا و آمریکا منحصر نماند و وقوع جنگ ۱۲روزه بین ایران و اســرائیل و تهدیدها 
برای بســتن تنگه هرمز، چین را هم نگران کرد. چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده 
نفت و گاز جهان، قراردادهای بزرگی با کشــورهای حاشیه خلیج فارس به امضا 
رسانده است اما وقوع جنگ ایران و اسرائیل، این کشور را به فکر توسعه مسیرهای 
جایگزین انداخت. مسیرهایی که سال ها به دلایل مختلف متوقف مانده بود، مثل 
خط لوله انتقال گاز طبیعی روسیه به چین، موسوم به «قدرت سیبری ۲». روسیه 
درحال حاضــر حدود یک پنجم نفت چین را تأمین می کنــد و با راه اندازی این خط 
لوله، روسیه نقش پررنگ تری برای تأمین گاز چین خواهد داشت. اتفاقی که البته 

چین را تا حدی نگران کرده است.

 قراردادهای بزرگ برای انرژی
اما حالا قراردادهای بزرگی به امضا رســیده اســت که نشان می دهد اروپا به 
دنبال بازتعریف مسیرهای جایگزین انرژی اســت. به تازگی رویترز خبر داده است 
که اســرائیل بزرگ ترین قرارداد صادراتی تاریخ خــود را به ارزش ۳۵ میلیارد دلار 
برای تأمین گاز طبیعی مورد نیاز مصر، امضا کرده و براســاس آن بناســت که این 
میدان تا سال ۲۰۴۰، حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به قاهره صادر کند. تخمین 
زده می شود که میدان لویاتان در سواحل مدیترانه ای اسرائیل، ذخایری حدود ۶۰۰ 
میلیارد مترمکعب گاز دارد. گذشــته از این قرارداد، به تازگی رهبران ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان در کاخ ســفید قرارداد صلح امضا کرده اند و براســاس مفاد 
این قرارداد و با سرمایه گذاری آمریکا، کریدور زنگزور احداث می شود. براساس این 
کریــدور زنگزور که در نوار مرزی ایران و ارمنســتان قــرار دارد، بخش های اصلی 
آذربایجــان را از طریق خاک ارمنســتان به ناحیه نخجوان متصل می کند. اما حالا 
کریدور زنگزور را به نام «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین المللی» یا «دالان 
ترامپ» نام گذاری کرده اند؛ مســیری ترانزیتی که گفته می شــود هدف اصلی آن 
ترانزیت گاز منطقه قفقاز جنوبی به ترکیه و سپس به اروپاست و البته ترکیه از آن 
استقبال فراوان داشته است. آکسیوس درباره این کریدور نوشته است که هدف آن 

کم رنگ کردن نفوذ ایران، روسیه و چین در منطقه قفقاز جنوبی است.

 ایران؛ جامانده مسیرهای ترانزیت انرژی
علی ضیایی، کارشناس ترانزیت، به «شرق» توضیح می دهد که کریدور زنگزور 
نه تنهــا منافع انرژی بازار اروپا را تأمین می کند و می تواند ترکیه را به هاب ترانزیت 

انرژی در منطقه تبدیل کند، بلکه این توافق می تواند با اهداف ترکیه مبنی بر اســتراتژی پان تورانیسم 
ترکیه همخوانی داشــته باشد که تلاش داشت در قالب آن شورای کشورهای ترک زبان را ایجاد و این 
خطه جغرافیایی را به همدیگر متصل کند؛ خطه ای که از ترکیه و آذربایجان تا قزاقستان، ازبکستان و 

قرقیزستان و حتی تاجیکستان و اویغورهای چین را در بر می گیرد.
او همچنین تأکید می کند که واکنش نه چندان جدی روسیه به این توافق نشان می دهد که احتمالا 
در پشت پرده معاملاتی با روسیه انجام شده است. از نگاه او قفقاز در این مذاکرات با دو استان اوکراین 
معامله شده است. دراین میان همایون فلکشاهی، تحلیلگر مؤسسه بین المللی داده های انرژی کپلر، 
هم به ایلنا گفته اســت: «کریدور زنگزور بخشی از راهبرد کلان تری است که هدف آن افزایش اتصال 
آذربایجان به منطقه خودمختار نخجوان از طریق خاک ارمنستان است. اگرچه این پروژه در ظاهر یک 
طرح زیرســاختی و حمل ونقلی است، اما به ویژه پس از جنگ اوکراین، ابعاد ژئوپلیتیکی آن پررنگ تر 
شده است». او تأکید می کند: «اگرچه فعلا هیچ گونه برنامه قطعی برای احداث خط لوله گاز از طریق 
این کریدور وجود ندارد، اما تحلیلگران استراتژیک به ویژه با توجه به تلاش های اروپا برای تنوع بخشی 
به منابع انرژی خود، به طور فزاینده ای از امکان اســتفاده انرژی محور از این مســیر صحبت می کنند. 
چراکــه آذربایجان درحال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد مترمکعب در ســال گاز به اروپا صادر می کند 
که از طریق کریدور گازی جنوبی اســت که شــامل خطوط لوله از طریق گرجستان، ترکیه و سپس به 
بلغارســتان، یونان، آلبانی و ایتالیا می رسد. این زیرســاخت ها در حال حاضر با نرخ بهره برداری حدود 
۸۰ درصدی فعالیت می کنند. اگر کریدور زنگزور بتواند در آینده زمینه ساز احداث یک خط لوله جدید 
شــود که نخجوان را به TANAP در ترکیه متصل کند، آن گاه می توان از یک تغییر معنادار در مســیر 
انرژی سخن گفت. اما بدون چنین سرمایه گذاری هایی، تأثیر این پروژه بیشتر سیاسی و نمادین خواهد 

بود تا عملیاتی».
احســان موحدیان، کارشــناس مسائل قفقاز، هم در گفت وگو با «شــرق» توضیح می دهد که این 
توافق یک بازی اســت و هدف اصلی آن، محاصره چین و روسیه و حذف آنها از مسیرهای کریدوری 
انتقــال کالا و انرژی اســت. به گفته موحدیان «آذربایجان نفت دارد، در کنــار دریای خزر قرار گرفته، 
با اســرائیل روابط مســتحکمی برقرار کرده و با ترکیه نیز همکاری دارد. اما ارمنستان با سه همسایه 
ناســازگار مواجه اســت و تنها همسایه دوست آن ایران است. دسترســی به دریا ندارد، نفت ندارد و 
کشور بسیار ثروتمندی نیست. این شرایط باعث می شود که ارمنستان در مقایسه با آذربایجان، فضای 
متفاوتی در تعامل با ایران داشــته باشــد و ایران می تواند از این فرصت به نفع خود بهره برداری کند. 
درواقع ارمنســتان هر چقدر هم که بخواهد به سمت غرب برود، اگر ایران هوشمندانه نقش آفرینی 
کند، ارمنســتان نمی تواند ایران را کنار بگذارد. با این حــال، ما در آنجا کاری انجام نداده ایم. به عنوان 
نمونه، پنج سال است که ارمنستان به دنبال احداث چند پالایشگاه در سیونیک است تا سوخت خود 
را در داخل تأمین کند اما ما پنج سال است که دور خود می چرخیم. اکنون امارات آمده و می خواهد 
از این فرصت اســتفاده کند. یا مثال دیگر اینکه سال هاســت گفته می شود تبادلات ایران و ارمنستان 
در حال افزایش اســت و باید پل جدیدی روی رود ارس احداث شــود تا کامیون هایی که می خواهند 
عبور کنند، راحت تر تردد داشــته باشند، اما ما چه کرده ایم؟ این همه زمان گذشته و کاری انجام نشده 
است. این دو مثال فقط نمونه هایی هستند و من می توانم ۵۰ نمونه دیگر هم ذکر کنم. ما می توانیم 
با اقداماتی کوچک، نیازهای اقتصادی آنها را برطرف کنیم و به خود وابسته شان کنیم تا در بزنگاه ها 

اینها اهرم های چانه زنی ما باشند».
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که ایران هنوز از ذخایر نفت و گاز خود در دریای خزر بهره برداری 
نکرده است و با حذف روسیه از بازار گاز اروپا، می توانست یک جایگزین بالقوه برای صادرات انرژی به 
این بازار باشــد اما حالا معادلات بازار انرژی و مسیرهای ترانزیت انرژی به کل متحول شده و در حال 

بازطراحی جدیدی در سراسر منطقه و جهان است.

گزارش «شرق» از جنگ های اخیر جهان که مسیرهای انتقال انرژی را دگرگون کرده است

جامانده بازار انرژی

 تا پایان شهریورپرداخت سود سهام عدالت
در حالــی امروز عضو شــورای عالی 
بورس از پرداخت سود سهام باقی مانده 
ســال ۱۴۰۲ تا پایان شــهریور ۱۴۰۴ خبر 
داده که ظاهرا نبود محاســبه و پرداخت 
به موقــع ســود از طــرف شــرکت های 
ســرمایه پذیر به مســئله ای عادی تبدیل 
شده است. به گزارش ایسنا، دیروز بهمن 
عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران، اعلام 
کرده که ســود باقی مانده سهام عدالت 
سال ۱۴۰۲ حداکثر تا اواسط شهریور ۱۴۰۴ 
به حساب مشــمولان واریز خواهد شد. 
بخش نخست این سود در اسفندماه سال 

گذشته پرداخت شده است.
در حال حاضر باقی مانده پول ســهام 
عدالت ۹۲ همت است. عبدالهی به عنوان 
عضو شورای عالی بورس در این باره گفته 
که یک نظر این است که همین سود بین 
صاحبان ســهام تقسیم شــود تا هر طور 
کــه مایل اند هزینه کنند ولی در شــرایط 
فعلی اقتصــاد و تورم موجود مبلغ ۵۰۰ 
هزار تومــان چقدر تعیین کننده اســت؟ 
یک نظر دیگر که ما نیز پیشنهاد می کنیم، 
این اســت که آن را صرف سرمایه گذاری 
برای خود مردم کنیم. به منظور پرداخت 
سود ســهام عدالت ســال ۱۴۰۳ نیز ۳۱ 
تیرماه ۱۴۰۴ مهلت مجامع شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی به اتمام رسید که 
مشخص شد ۱۵ شرکت اقدام به برگزاری 
مجامع خود کردند، ســه استان جلسات 
را برگزار کردند اما به دلیل رعایت نکردن 
مصوبات شورای عالی بورس نمره قبول 
نگرفتند، ۱۰ اســتان نیز دراین باره اقدامی 
انجــام نداده اند. ســود ســهام عدالت 
معمولا ســالی دو بار پرداخت می شود، 
امــا به دلیــل آنکه برخی شــرکت های 
سرمایه پذیر در محاسبه و پرداخت سود 
تعلل می کنند، معمولا سودها به صورت 
ناقص پرداخت می شــود و بخش هایی 
از آن باقــی می مانــد. به طــور مثال در 
ســال ۱۴۰۲ در نوبت اول هشت شرکت 
ســرمایه پذیر ســهام عدالت در پرداخت 
سود مربوط به ســال مالی ۱۴۰۱ که باید 
سال ۱۴۰۲ پرداخت شــود، تعلل کردند. 
در ســال ۱۴۰۳ نیــز بخشــی از پرداخت 
سود ســهام عدالت مربوط به سال مالی 
۱۴۰۲ که باید ســال ۱۴۰۳ پرداخت شود، 
هنوز محقق نشــده و طبــق وعده ای که 
عبدالهی داده تا اواســط شــهریور ۱۴۰۴ 
به حساب مشــمولان واریز خواهد شد. 
بنا بر این گزارش، ۲۶ اســفند ۱۴۰۳ سود 
ســهام عدالت ســال مالــی منتهی به 
پایان ســال ۱۴۰۲ پرداخت و به دارندگان 
ســهام عدالت مبالغی بین ۷۴۴ هزار تا 
یک میلیون و ۵۱۳ هــزار تومان پرداخت 
شــد. به طوری که دارندگان سبد سهام 
عدالت ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۴ هزار 
تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۰۵ هزار 
تومان و سبد ســهام یک میلیون تومانی 
مبلغ یک میلیون و ۵۱۳ هزار تومان سود 

دریافت کردند.
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